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 چکيده

شناسي امام و امامت از منظر قرآن با هدف تبيين مفهوم امام و امامت حاضر با عنوان مفهوم مقاله    

ي هاي معصومين و علماي اماميه و عامّه دربارهاز نظر لغوي و اصطلاحي و ارائه نظرات و ديدگاه

 مقالههاي ترين يافتهاز مهم .و امامت و ارتباط امامت و نبوّت در قرآن نگاشته شده استواژه امام 

ي خدا در زمين بوده و حاضر اين است که امام پيشوا و رهبر معصوم الهي است که حجتّ و خليفه

ي مناصب پيامبري که امامت، رياست عمومي در امر دين و دنياست و مقامي ديني ست در ادامه

باشد. نظر علماي عامهّ اين است که ها ميل بر تربيت مردم در حفظ مصالح ديني و دنيوي آنمشتم

امام، جانشين پيامبر در اقامه دين و حفظ شريعت بوده و رهبري عمومي در مسائل ديني و دنيوي را 

طل بر عهده دارد و شامل نبي، خليفه، حاکم، امام جماعت و هر کسي که به او اقتدا شود ولو با

شود، امامت از فروع دين بوده و داراي مراتب مختلفي است و علما، خلفا، حکّام، قضات و امام مي

اي از مراتب امامت قرار دارند و نصب امام بر عهده مردم گذاشته شده جماعت هر کدام در مرتبه

طرف  است اما ديدگاه معصومين و علماي اماميه اين است که امام پيشواي معصوم و منصوب از

که ي صبر، يقين، رحمت، کشف و شهودات است و علاوه بر اينخداوند است و داراي روحيه

پردازد و کرد خود است به تدبير امور جامعه و اجراي مقررات نيز ميمقتداي مردم در گفتار و عمل

ا کند احکام خدا را عملاً اجرهاي لازم سعي ميبا تشکيل حکومت الهي و به دست آوردن قدرت

کوشد، جا که در توان دارد در اجراي احکام مينمايد و اگر نتواند رسماً تشکيل حکومت دهد تا آن

هاي الهي اعمّ از حکومت و اجراي احکام الهي و تربيت و مقام امامت تحقّق بخشيدن به برنامه

 ي مي باشند.پرورش نفوس انساني در ظاهر و باطن است و بالاتر از نبوّت بوده و هر دو به نصب اله
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 يژگيد، نبوّت و معاد بوده اند امّا ويتوح يآور و آموزندهامي، پيان الهياد يتمام    

اء توسّط امامان يت نبوّت و استمرار حرکت انبيمنحصر به فرد مکتب اسلام، خاتم

آله( است با مطالعه و پژوهش وهيعلاللهيامبر اعظم )صلّيالسّلام( بعد از پمهيمعصوم )عل

د و نبوتّ، يمکتب اسلام پس از توح يد که رکن اساسيآيدست مات بهيات و روايدر آ

ات و يامامت است و معرفت و شناخت نسبت به موضوع امام و امامت از ضرور

السّلام( هيچه امام صادق )علرود؛ چنانيشمار ماسلام به ياعتقاد ين مبانيترمهم

« ینيحجتّک ضللتُ عن د یحجتّک فإنّک إن لم تعرّفن یأللّهم عرّفن».... ند: يفرمايم

بار الها حجّت خود را به من بشناسان ) 337، ص1يعقوب، کافي، جد بنکليني، محمّ)

که .(شوماهي ميراستي اگر حجّت خود را به من نشناساني، در دين خود دچار گمرهکه ب

ست؛ چراکه يشان نيدهد معرفت و شناخت امام به شناخت نام و نسب اينشان م

ن است ين حدّ معرفت ايتراست. پس کم يشان مستلزم فرورفتن در گمراهينشناختن ا

است  يکه شخص بداند امام منصوب از طرف خداوند و معصوم از هر خطا و اشتباه

امبر است و بدون ياطاعت از خدا و پ يجب و به منزلهو اطاعت از او در تمام امور، وا

ک طرف يرا از يد زيآيوجود م، انحراف بهينيد ديشناخت و تمسّک به امام در عقا

ن يافته است؛ بنابرايگر، نبوّت خاتمه يخوش لغزش و خطاست و از طرف دانسان دست

از سوي ديگر،  بود.ت، امام خواهد يهدا يهياتّصال خالق و مخلوق و ما يتنها رشته

آله( دچار وعليهاللهمسلمانان  بر اثر ناديده گرفتن نصّ الهي پس از درگذشت پيامبر)صلّي

ماندگي جامعه اسلامي تفرقه و اختلاف شدند و و اين مسئله باعث جنگ و نفاق و عقب

ين تاکنون گرديد و دشمنان اسلام که خواهان تيرگي روابط مسلمانان هستند پيوسته به ا

اي و مستدل و طبق کلام الهي که مورد زنند؛ امّا اگر به اين مسئله ريشهاختلاف دامن مي

ي مسلمانان است بحث شود اين اختلاف از ريشه حل شده و باعث تقويت قبول همه

ي چه مايهنقاط مشترک مسلمانان و ايجاد اتّحاد واقعي بين آنان خواهد شد؛ چراکه آن

 آميز و غير منطقي است که پايه و اساسي ندارد.عصّباختلاف است بحث هاي ت



توان از ابعاد و جوانب مختلف ها و اوصاف امام را ميي امام و امامت و ويژگيمسئله

ي حقايق که بيان همهفقهي، کلامي، تفسيري، روايي و ... مورد بررسي قرار داد، درحالي

ها و رده و آگاهي  از تحليلهاي عميق و گستمربوط به آن مستلزم تحقيق و پژوهش

ي امام يکي از کلمه. هاي استنباط و اطّلاع کامل از تاريخ صحيح اسلام استروش

کلمات مورد استعمال و شايع در بين مسلمانان و در زبان مؤمنين است؛ امّا معنا و مفهوم 

ي ترين مفاهيم است و اغلب از اين مفهوم، آگاهي اجمالترين و مجهولآن از مظلوم

طور تفصيلي و دقيق معنا و مفهوم آن براي همگان روشن نيست، براي وجود دارد و به

هاي بشري اکتفا شود راه صواب شناسايي دقيق و صحيح اين مفهوم اگر صرفاً به ديدگاه

اي از اين واژه، مفهوم خاصّي را در نظر دارند طي نخواهد شد؛ چراکه هر گروه و فرقه

ترين ي اماميه است و از مهمترين رکن در تفکرّ شيعهمحوري چنين امام و امامت،هم

رود و نقش شمار ميي مذهب اماميه از عامهّ بههاي زيربنايي و تمايز دهندهبحث

اي در اثبات حقاّنيت مذهب اماميه دارد. بنابراين بهترين راه شناخت مفهوم امام برجسته

يعني قرآن کريم است؛ در قرآن آيات  و امامت، تمسّک جستن و استمداد از کلام الهي

هاي آن وجود دارد که در اين پژوهش با توجهّ به اين متعدّدي در رابطه با امام و ويژگي

آيات، به دنبال تبيين مفهوم امام و امامت و ارتباط امامت و نبوّت، طبق ديدگاه معصومين 

ي بررسي دقيق و شناخت بهتر ( و انديشمندان اماميه و عامهّ هستيم که براالسلّام)عليهم

واژه امام و امامت لازم است اين واژگان و الفاظ مترادف با آن را که عبارتند از: خليفه، 

ولي، وصي، وارث، حجّت، امير و وزير از نظر لغوي و اصطلاح قرآني و موارد استعمال 

ه به او چه آمده امام کسي است کها در قرآن مورد بحث و بررسي قرار دهيم؛ چنانآن

اقتدا شود و رهبر معصوم الهي و حجّت خدا در زمين است و امامت، مقام امام و رياست 

عمومي در امر دين و دنياست و بين واژه امام و الفاظ مترادف با آن ارتباط وجود دارد 

ي خدا و معصوم از هر ضلالت و گمراهي و بنابر ديدگاه علماي اماميه، امام برگزيده

ي سير تکاملي انسان ز طرف خداوند است و امامت آخرين مرحلهاست و منصوب ا

باشد و بنابر نظر علماي عامهّ، امام جانشين پيامبر و بوده و مقامش بالاتر از نبوّت مي



شود و داراي رهبري عمومي در مسائل ديني و دنيوي بوده و با انتخاب مردم تعيين مي

 ن.امامت از فروع دين است و نبوّت از اصول دي

 اهميّت موضوع 

ترين مسائل اعتقادي است و جزء اصول دين و در ترين و حياتيامامت يکي از مهم    

رود، شناخت صحيح امام و امامت و تشخيص آن حقيقت پرتوي از نبوّت به شمار مي

اي است که ي زماني، بايستهاز مفاهيم مشابه و شناسايي شخص امام در هر دوره

 «منَ مَاتَ وَ لمَ يَعرِف اِمامَ زَمانِه ماَتَ مَیتَةً جاهلِیَّةً »رواياتي نظير ضرورت آن بر اساس 

که امام زمان  هرکس بميرد، در حالي. )18، ص1، جالکافييعقوب، محمّد بنکليني، )

ناگفته  بر کسي پوشيده نيست.؛ (.خود را نشناخته است به مرگ جاهليّت مرده است

تم، مقتضي است تا دين کامل در گذر زمان و در بستر پيداست خاتميّت نبوّت رسول خا

ترين عنوان اصلي حوادث از گزندهاي منحرفان و مغرضان در امان بماند و اين مهم، به

کند؛ بنابراين شناسايي مفهوم صحيح امامت رسالت امام در عصر خاتميّت نمود پيدا مي

جا ورد توجهّ قرار گيرد. از آنهايي است که بايد بيش از پيش مو شخص امام از بايسته

که براساس متون ديني، امامت، هويّت اصلي و اساسي مسلمين است به همين دليل در 

الشّأن اسلام بوده است و امامت، اصلي است که در راستاي هاي پيامبر عظيمرأس توصيه

م اما اصول مهمّ دين يعني توحيد و نبوّت طرح شده و مکمّل و متمّم آن اصول است.

السّلام( نيز در پاسخ کسي که پرسيد: راه معرفت خدا چيست؟ فرمودند: حسين )عليه

راه شناخت خدا و اطاعت از او اين است که مردم هر زمان، امام زمان خود را که »

 «ها واجب است بشناسند.اطاعتش بر آن



پيامبر خدا  اين همه تأکيد بر اعتقاد به امام و لزوم شناختن او براي اين است که پس از

(، امام راه مستقيم الهي است، هر کس بخواهد به خدا ايمان داشته وآلهعليهاللهّ)صليّ

ي اطاعت، شناختن امام باشد و از او اطاعت کند بايد از امام زمانش فرمان برد و لازمه

 گر اهميّتي امامت از نظر اسلام، روشنبنابراين اهميّت مسئله و پذيرفتن امامت اوست.

ي باشد و نوشتار حاضر به حقيقت انعکاس اين ضرورت در حوزهو ضرورت تحقيق مي

الامامُ کلُّ منَ اقتَْدي بهِ وَ »گويد: ي امام ميابن فارس، درباره پژوهش پرداخته است.

که ؛ کسي(28، ص1جاللغة، فارس، معجم مقاييسبن الحسنابيرازي،  )«قَدَّمَ فِي الاُمورِ

 شود و در کارها پيش افتد، امام است.به او اقتدا 

 امام و امامت در اصطلاح

الامامُ منَ يؤتم به و لازم أن يَکونَ جامعاً للکمَالاتِ و ضابطاً لِصفاتِ »گويد: انباري مي    

؛ (409الناّس، صالقاسم، الزاّهر في کلماتالانباري، ابوبکر محمدّبن )«الإلإهية حتّي يَهتدي به

ي صفات ه به او اقتدا شود و لازم است که داراي کمالات و دربردارندهامام کسي است ک

 ي آن ديگران هدايت شوند.واسطهالهي باشد تا به

امام کسي است که همواره مقصود و هدف حرکت و تلاش »مصطفوي قايل است:    

ن ديگران قرار گيرد، گرچه با اختلاف موارد و قصدکنندگان و جهات و اعتبارات، گوناگو

مصطفوي، حسن، التحّقيق في  )«.شود؛ مانند امام جمعه و جماعت، امام هدايت و ضلالتمي

امام کسي است که مردم به او اقتدا »و طريحي معتقد است:  (136، ص1الکريم، جکلمات القرآن

مرحوم طبرسي  (58البحرين، صطريحي، فخرالدّين، معجم مجمع )«.نمايدکرده و از او پيروي مي

شود و تدبير امّت و قيام امام کسي است که به او در افعال و اقوالش اقتدا مي»يد: گومي

 «عهده دارد.ي حدود و محاربه با دشمنان را بهها و سرپرستي ولات و اقامهبه امور آن
 (267، ص1القرآن، جالبيان في تفسيرحسن، مجمعبن طبرسي، فضل)

 مفهوم خليفه و خلافت در اصطلاح



کند و رهبري اجتماعي و خليفه کسي است که فقط حکومت مي»گويد: بي ميخطي    

 (92خطيبي، محمّد، فرهنگ شيعه، ص )«سياسي را بر عهده دارد.

خليفه در عرف، داراي دو معني است؛ يا جانشين است، از »طريحي معتقد است:    

الديّن، معجم طريحي، فخر )«.ي امور است، از طرف غيرنبيطرف نبي و يا تدبيرکننده

خلافت در نظام اسلام، عبارت است »حسيني دشتي قايل است:  (392البحرين، صمجمع

و خليفه به ( وآلهعليهاللّهصلّي)از مقام رياست ديني و دنيوي بر مسلمانان پس از پيامبر 

 «از طرف خود حضرت ختمي مرتبت است.( وآلهعليهاللهّصلّي)معني جانشيني از پيامبر 

و حداّد عادل گفته  (148و  120ص، 3ف، جي، معارف و معاري، مصطفيدشت ينيحس)

و در ( وآلهعليهاللّهصلّي)خلافت، نظام حکومتي مسلمانان، پس از وفات پيامبر »است: 

هاي متعددي جايگاه جانشيني آن حضرت، که در طول سيزده قرن، اشخاص و خاندان

، يادعادل، غلامعلحدّ )«اند.آن معرفّي کردهي جهان اسلام، خود را مصداق در گستره

خليفه و »که ابن تيميه قائل است: درحالي (791، ص15نامه جهان اسلام، جدانش

وآله( و عليهاللهخلافت در تحولات سياسي جامعه اسلامي پس از وفات پيغمبر )صليّ

پيامبر  در معناي جانشيني در امر حکومت و در معناي مطلق امارت و حکومت پس از

احمد ه، ابن تيمي )«و شخص جانشين پيامبر در امر حکومت استفاده مي شود.

 (85، صي و الرّعيةاعاصلاح الرّ يف الشّرعيةعبدالحليم، السيّاسةبن

 



 دیدگاه معصومين و اماميه پيرامون مسئله امام در قرآن 

کار برده شده؛ به يامام هم در بعد مثبت و هم منف ي، واژهامامتآيات امام و  يدر بررس

نمايد يم يرا به عنوان امام معرف يو انبياء اله السّلام()عليهکه حضرت ابراهيم  يدر آيات

ديگر، امثال فرعون و سردمداران ستمگر را که در مقابل انبياء بودند به عنوان  يو در آيات

قرآن و تفاسير  لذا در اين مجال با مراجعه به آيات ؛نمايديم يامام و رهبر کفر، معرّف

پرداخته و  آن، ي، در بعد مثبت و منفامامتبه بررسي آيات امام و  يو کتب کلامقرآني 

امام  يواژه .دهيمرد بررسي قرار ميرا مو عامهّديدگاه معصومين و انديشمندان اماميه و 

ا )مفرد( و ائمه )جمع( دوازده بار در قرآن کريم به کار رفته است که در اين پژوهش ب

 .پردازيمبررسي اين آيات مي و کتب کلامي به مراجعه به تفاسير

 جایگاه امام حق

امام در قرآن کريم از چنان اهمّيتي برخوردار است که خداوند، ابراهيم خليل  يمسئله    

و شجاعت را با ابتلائات و حوادثي سخت آزمود و ايشان در کمال پايمردي  السّلام()عليه

حانات الهي بيرون آمد، لذا امت يد عمل نموده و با سربلندي از عهدهخو يبه وظيفه

خداوند ايشان را به صفت امام، متّصف نمود و شايستگي او را براي امام بودن مردم 

 :دفرمايخداوند در قرآن کريم ميمشخص ساخت، چنان که 

 قالَ إِنِّي جاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماماً قالَ وَ منِْ ذرُِّيَّتيإِبرْاهيمَ رَبُّهُ بکَِلمِاتٍ فَأَتَمَّهنَُّ  يوَ إِذِ ابتَْل» 

 يبيازمود، و و يو چون ابراهيم را پروردگارش با کلمات؛ «قالَ لا ينَالُ عَهدْيِ الظَّالمِين

 ي مردم قرار دادم.من تو را پيشواجام رسانيد، ]خدا به او[ فرمود: آن همه را به ان

 .رسديپيمان من به بيدادگران نمانم ]چطور[؟ فرمود: د: از دودم[ پرسي]ابراهيم

 مقام امامت یهاآزمون



ها آزموده شد، به آن السّلام()عليهکه حضرت ابراهيم  يکلماتطبق ديدگاه شيخ صدوق »

وَ کذَلِکَ نرُي إِبرْاهيمَ »فرمايد: قرآن شريف در اين باره مي :يقينـ 1 عبارتند از:

ها و و اين گونه، ملکوت آسمان ؛« الْأرَْضِ وَ ليَِکُونَ منَِ الْمُوقنِينملََکُوتَ السَّماواتِ وَ

 .کنندگان باشدزمين را به ابراهيم نمايانديم تا از جمله يقين

گرايي به اوج توحيد، در شناخت آفريدگار هستي السّلام()عليهابراهيم  :گراييحيدوتـ 2

زيبنده است شناخت و با نگرش به گونه که خداي را آن ،و يکتاپرستي بال گشود

گرايان ايستاد و نداي توحيد را طنين افکند خورشيد و ماه و ستارگان در برابر شرک

 ساخت.

ناپذير از خود نشان داد، قرآن ايشان در راه توحيد و تقوا ، شجاعتي وصف: شجاعتـ 3

حق ستيز و  کند که در برابر هزاران دشمندر اين مورد، کار بزرگ او را ترسيم مي

فَجَعَلهَمُ »را در هم کوبيد.  ي آنهاخانه و بتو بتگذارد گمراه، از خود به نمايش 

ريز ريز  -جز بزرگترشان را-ها را پس آن ؛«إلّا کَبيراً لهَُم لَعَلَّهُم إليه يرجِعونَ جُذَاذاً

 کرد، باشد که ايشان به سراغ آن بروند.

حوادث به  يحلم بود و اين حقيقت را در کورهايشان قهرمان بردباري و  :بردباريـ 4

إنَّ » :فرمايدمي السّلام()عليهنمايش نهاد قرآن در مورد اين ويژگي حضرت ابراهيم 

 يکننده ]به سودل و بازگشتزيرا ابراهيم، بردبار و نرم ؛«إبراهيمَ لَحلَيمٌ اوَّاهٌ منُيبٌ

 خدا[ بود.

بل اين ويژگي اخلاقي و انساني بود قرآن کريم سم السّلام()عليهابراهيم  :سخاوتـ 5

 ؛«هلَ أتَاکَ حَديثُ ضَيفِ إبراهيمَ المُکرَمينَ» :فرمايددر ترسيم اين وصف بزرگ او مي

 ؟مهمانان ارجمند ابراهيم به تو رسيد خبرآيا 



با صلابت  ،برد آرمان توحيدي خويش ايشان براي پيش :بريدن و گسستن از گمراهان ـ6

، سرگرداني که در وادي ضلالت غوطه ور بودند بريد ياز گمراهان و جامعه امّتو شه

خود براي خدا چشم پوشيد قرآن در شاوند پيوند خويش را با آنان گسست و از خوي

و از شما ؛  «...وَ اعَتَزِلُکُم وَ ما تَدعونَ مِن دونِ اللهِ واَدعوا رَبّي» :فرمايداين مورد مي

 .خوانميگيرم و پروردگارم را ميخوانيد کناره ميخدا مچه غير از و ]از[ آن

او قهرمان امر به معروف و نهي از منکر بود و اين نيز : هافراخوان به سوي ارزشـ 7

يا » :نمايدگونه ترسيم مينديگر آزمايش آن حضرت بود قرآن سخن او را اي يوسيله

بيند، يشنود و نميرا که نم يچرا چيز؛  «...صِرُأَبتَِ لِمَ تَعبْدُُ ما لا يسَمَْعُ وَ لا يُبْ

 ؟.يپرستيم

را نه جاهلان مردي بود که بدي و ناداني  دادن: ايشان بزرگپاسخ را با نيکي  بديـ 8

 تا بدين کردرفتار ميآنان با گذشت بلکه با نيکي و خوبي ها ميبخشيد و از آنتنها مي

  هدايت نمايد. وسيله آنان را

ل به خدا و توکّ ،السّلام()عليههاي حضرت ابراهيم ل به خدا: يکي از ويژگيتوکّـ 9

قرآن اين ويژگي را  .اعتماد به او بود و اين خصوصيت نيز يکي از وسايل آزمونش شد

وَ الَّذي ٭اَلَّذي خَلَقَني فَهُوَ يهدينِ»: کندبا عباراتي از زبان او بدين صورت ترسيم مي

آن کس که مرا آفريده و همو ؛ شفيناِذا مرَضِتُ فَهُوَ يَ وَ ٭ينِهوَُ يطعمُِني وَ يسق

و  گرداند،يدهد و سيرابم ميو آن کس که او به من خوراک م کنديراهنماييم م

 .بخشديچون بيمار شوم او مرا درمان م

اين بود که در  السّلام()عليهابراهيم از ديگر وسايل آزمون ن: ايستادگي تا پاي جاـ 10

پايمردي و  ،تا پاي جان و افکنده شدن در درياي آتش ،دعوت توحيدي خويشراه 

 .ي شرک گرايان نهراسيدهافداکاري کرد و از ترفندها و تهديدها و شرارت



در مورد فرزند برومندش اسماعيل  السّلام()عليهابراهيم : قرباني کردن فرزندـ 11

در يک رؤياي رحماني ، ن قرآن شريفبه بيا .نيز مورد آزمون قرار گرفت السّلام()عليه

 .به او پيام رسيد که بايد فرزندش را در راه دوست قرباني کند و او درنگ نکرد

مورد همسر و خاندان خويش نيز از  در السّلام()عليهابراهيم  :از طريق خاندانـ 12

و همسر و فرزندش را به سرزمين خشک و طرف پروردگار مورد آزمون قرار گرفت 

خدا او را ياري  ،اشو در پرتو ايمان ژرف و پايمردي و سخت کوشي مکهّ برد آبيب

 .فرمود

او در محيط خانه و خانواده با مشکلاتي از جمله بد  محيط خانواده:شکيبايي در ـ 13

مشکلات را با اخلاق پسنديده  ياخلاقي و تندي همسرش ساره رو به رو شد اما همه

 .و بردباري خود آسان ساخت

با آن همه عبادت و کارهاي  السّلام()عليهابراهيم  :فروتني در برابر خداوندـ 14

افتخار خود انجام داد، باز هم کارهايش را در برابر خدا و اي که در زندگي پرشايسته

که  يو روز؛ وَ لاتُخزِني يومَ يبعثَون» :گفتگرانه ميشمرد و نيايشعبادت او ناچيز مي

 .شوند رسوايم مکنيم [ برانگيخته]مردم

داشت وهمين والايي  مقام و موقعيت السّلام()عليه : حضرت ابراهيمموقعيت والاـ 15

شد قرآن در مورد موقعيت ديگر آزمون او در زندگي اش محسوب مي يامتياز نيز وسيله

 ؛ً« حنَيفاً مُسلمِااً وَ لکِن کانَ نَصرانِيّ اً وَ لاما کانَ ابِراهيمُ يهوديّ» :فرمايدمي وي ممتاز

گرايى فرمانبردار بود، و از مشرکان ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى، بلکه حق

 نبود.



ايشان در برابر خدا عبادتي جامع و  :السّلام()عليهعبادت کامل و جامع ابراهيم ـ 16

در اين پرستيد قرآن منطق او را ها خالصانه ميميدان يکامل داشت و خداي را در همه

للَِّهِ ربَِّ  وَ مَحْيايَ وَ مَماتي وَ نسُُکي قُلْ إِنَّ صَلاتي»: کندگونه ترسيم ميمورد اين

و مرگ من،  يدر حقيقت، نماز من و ]ساير[ عبادات من و زندگ»بگو:  ؛«الْعالَمين

 خدا، پروردگار جهانيان است. يبرا

مقام والايي در بارگاه خدا داشت و  م(السّلا)عليهابراهيم  :شدن دعاي او فتهپذيرـ 17

دست نيايش به درگاه خدا که زماني ،شد براي نمونههايش پذيرفته ميدعاها و خواسته

پروردگارا! به من نشان بده که  ؛ «...وتي المَ حيتُ  يفَني کَرِاَ بِّرَ»... : برد و گفت

 .ورداش را بر آخدا خواسته ،.... ؟کنيچگونه مردگان را زنده مي

 يپويا و عقيده يبه خاطر انديشه السّلام()عليهابراهيم  :بارگاه خداوند يبرگزيدهـ 18

هاي انساني و اخلاقي خود، از جانب خدا به کرد شايسته و ويژگيگرايانه و عملتوحيد

اين  گيرد.ميفي شد و در آخرت نيز در صف شايستگان قرار برگزيده معرّ يعنوان بنده

وَ لَقَد اصطَفَينَاهُ فِي الدُّنيا وَ اِنَّه »... در قرآن شريف به اين صورت آمده است:  حقيقت

و ما او را در اين دنيا برگزيديم؛ و البته در آخرت ]نيز[  ؛«فِي الاخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحينَ

 از شايستگان خواهد بود.

دانش و عمل و ايمان و تقوا اوج به مقامي از  السّلام()عليهمقتداي پيامبران: ابراهيم ـ 19

شريفه  يتوان از آيهگرفت که مقتداي پيامبران پس از خويش شد اين واقعيت را مي

ي سپس به تو وح؛  «...ثُمَّ اَوحيَنا اِليَکَ اَن اتَّبِع مِلَّةَ اِبراهيمَ حنَيفاً » زير دريافت نمود.

 .کن يپيرو يگرااز آيين ابراهيم حقکرديم که: 



کارهاي شايسته،  يدر همه السّلام()عليهنخستين شخصيت: حضرت ابراهيم ـ 20

نخستين کسي است که در راه خدا به کارزار پرداخت ايشان، پيشاهنگ و پيشگام بود. 

، پرچم برافراشت و کفن پوشيدن را به ديگران پرداخت نمود ، خمس دارايي خويش را

روايت کرده  السّلام()عليهق صادابن بابويه به سند خود از حضرت «.آموخت

، مراد از کلمات»فرمودند:  «بتَلي اِبراهيمَ رَبُّهُ بکَِلمِاتٍ...اوَ إذا » يکه در تفسير آيه

او قبول شد  يتوبه همان چيزي است که خداوند به آدم تعليم فرمود که با خواندنش،

 علَي وَ فاطمِةَ وَ الحَسنَ وَ الحُسين وَ محمّدالَلّهُمَ اِنّي اَسئَلُکَ بحَِقِّ »وآن عبارت است از 

ل پس توبه او قبول شد و خداوند توبه پذير و مهربان است، آن گاه مفضّ« الِّا تبُتَ عَلَي

 شريفه چيست؟ حضرت فرمودند: يدر آيه «فَاتَمََّهنَُّ»از امام پرسيد: مقصود از واژه 

که نهمين (الشّريففرجهيتعالالله)عجّلقائم  حجّتتمام نمودن آن کلمات تا حضرت »

خداوند »: اشي در ضمن حديثي گويدو عيّ«.است السّلام()عليهفرزند امام حسين 

و امامان  السّلام()عليه( و علي وآلهعليهاللهصلي) محمّدتمام ساخت آن کلمات را به 

: بار گفت السّلام()عليهابراهيم . هستند السّلام()عليهديگر که همه فرزندان علي 

چه را به من درباره آن دو وعده دادي و و علي بياور آن محمّدوسيله پروردگارا پس به

 «.ات را هر چه زودتر بر آنان برسانياري

 در قرآن  امامتدیدگاه معصومين و اماميه پيرامون مسئله 

قسيم باطل، ت يحق و پيشواي امامتدر قرآن عام است و به  امامتبنابر اعتقاد اماميه،     

شود يپيامبران جعل م يبالإصاله که برا امامتحق نيز دو گونه است؛  امامتشود. يم

 آيد. يجانشينان انبياء )امامان( سخن به ميان م امامتبالاستخلاف که در آن از  امامتو 

 



 ، منصب الهیامامت 

است:  يبرحق باشد يا باطل، به جعل اله امامتبر اساس آيات قرآن،      
وَجعََلنْا مِنْهُمْ أَئمِةًَّ يَهْدُونَ »، «وَجَعَلنْاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمرْنِا»، «جاَعِلُکَ لِلنَّاسِ إِماَماً يإِنِّ قالَ»

 و جعل «النَّارِ يجعََلنْاهُمْ أَئمِةًَّ يَدْعُونَ إلَِ وَ»، «نجَعَْلَهُمُ الْوارِثيِنَ نجَعَْلَهُمْ أَئمِةًَّ وَ  وَ»، «بِأَمرْنِا
خاص  ينظر از حق يا باطل بودن آن، ويژگصرف امامتحکايت از آن دارد که  امامت

توانند توجه ديگران يکه م ياگونهافراد وجود دارد، به ياست که تنها در برخ يو نادر

 را جلب کنند تا به آنان اقتدا نمايند. 

از آن  يت؛ يعنامامان باطل، بالعرض اس يات و براامامان حق، بالذّ يبرا امامتجعل 

پذير صالحان و فاسدان تحقّق ياز سو يو رهبر امامترو که نظام احسن عالم، بدون 

 نيست.

نور و ظلمت، هدايت و ضلالت، ايمان و کفر و تقوا و فجور، در کنار هم باشند تا هر  

 امامتشود، يبالاصاله به خداوند نسبت داده م حقّ امامتکه  يکدام که در همان سطح

 يز بالاصاله به او منسوب باشد؛باطل ن

است نه مضلّ، و اهل رحمت و مغفرت است نه  يات، هاد و بالذّاوّلاًزيرا خداوند  

امامان  يحق را برا امامتات،  و بالذّاوّلاًنيز خداوند  امامت يانتقام و عذاب. درباره

ل کرده و جعآنان است،  امامت يکه لازمه يصالح، آن هم با توجهّ به کمالات و فضايل

 ن فاسد و آن هم با توجهّ به رذايلاامام يباطل را برا امامتدر کنار آن ثانياً و بالعرض 

! بر خلاف جعل ياست نه تشريع يآنان جعل فرموده است. البته اين جعل فقط تکوين

همه مفسرّان در تفسير جعل با اين .ياست و هم تشريع يکه هم تکوين ،حق امامت

 اند. ارائه کرده ينظرات گوناگونباطل،  امامت



 يسبحان پس از ارسال پيامبران يخدا يخذلان است؛ يعن يجعل به معنا»اند: گفته يبرخ

دعوت پيامبران را انکار کردند و راه کفر  يکه گروهآن يها، و در پهدايت انسان يبرا

رار داده اهل آتش ق يرا در پيش گرفتند به عنوان مجازات، آنان را مقتدا يو گمراه

آيه در مقام »اند: گفته يبرخ «باشد. يها ابتدايآن يبرا امامتکه جعل است؛ نه اين

دوزخيان هستند و  يدستهها سراست؛ بدين معنا که آن امتگزارش حال آنان در قي

ها پيشاپيش اصحاب آتش در روند. آنيآتش م ياز دوزخيان به سو يکه گروهيهنگام

را به  امامتخداي تعالي مقام  «بودند. ير دنيا نيز پيشوايان گمراهکه داند. چنانحرکت

عطا فرموده  (لامالسّعليهم)د اسماعيل و اسحاق در اواخر عمرشان و بعد از تولّ ايشان

سِ إِمَامًا قَالَ إِبرَْاهِيمَ رَبُّهُ بِکلَِماَتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُکَ لِلنَّا يوَإِذِ ابْتَلَ » فرمايد:و مي

 يو چون ابراهيم را پروردگارش با کلمات ؛«مِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عهَْدِي الظَّالِمِينَ وَ

ي من تو را پيشواجام رسانيد، ]خدا به او[ فرمود: آن همه را به ان يبيازمود، و و

ان من به بيدادگران پيم[ پرسيد: از دودمانم ]چطور[؟ فرمود: مردم قرار دادم. ]ابراهيم

يک  ،«کلمات»شود که مقصود از از بررسي آيات قرآن چنين استفاده مي رسد.ينم

گذارده  السّلام()عليه سلسله وظايف سنگين و مشکل بوده که خداوند بر دوش ابراهيم

اين دستورات  کهترين وجه انجام داد را به عالي هاآن يبود و اين پيامبر مخلص همه

 :رت بودند ازعبا

  .ي براي قرباني او به فرمان خداوندگاه و آمادگي جدّبردن فرزند به قربانـ 1»

در  «همکّ»در سرزمين خشک و بي آب و گياه  هابردن زن و فرزند و گذاشتن آنـ 2

 ي يک نفر سکونت نداشت.که حتّييجا

و حفظ  ،ل آتشها و قرار گرفتن در دشکستن بت ،قيام در برابر بت پرستان بابلـ 3

 خونسردي کامل و ايمان در تمام اين مراحل. 

هاي دوردست براي اداي رسالت ورود در سرزمين پرستان ون بتمهاجرت از سرزمي ـ4

 «ها.خويش و مانند اين



، با قدرت السّلام()عليهحضرت ابراهيم  ،«ماماًاِ اسِلنَّلِ کَلُاعِي جَنّاِ الَقَ نَّهُمَّتَاَفَ»     

آمد و اثبات کرد شايستگي مقام بر حاناتامت يهمه يو نيروي ايمان از عهده امتقاست

شجاعت و ، حانات مشکل و پيمودن مراحل يقينامتکه پس از  يرا دارد مقام امامت

 .شد ايشان عطا به امتاستق

خدا آن را » :فرمودند«...اِبراهيمَ رَبُّهي لَبتَإذا اِ وَ» يآيهدر مورد  السّلام()عليهامام صادق  

امامان از فرزندان علي  و السّلام()عليه و علي وسلم( آلهوعليهاللهصلي) محمّدبا 

جعََلَهَا کَلمِةًَ بَاقيِةًَ فِي  فإَِنَّهُ سَيَهْديِنِ وَ» يکه در آيهچنانهم ؛تمام کرد( السلّام)عليهم

چون خداي د، شومي اين ت لذا معناي آيهتفسير شده اس امامت ،«کلمه»ز ا مراد، «عقَبِهِِ

اسحاق  امامتخودش و  امامترا با کلماتي که عبارت بود از  السّلام()عليه تعالي ابراهيم

و امامان از اهل ( وآلهعليهلهّال)صليّ محمّد امامتاو بيازمود و آن کلمات را با  ييهو ذرّ

 «.ستند تمام کرده السّلام()عليه بيت او که از دودمان اسماعيل

ذيل  روايت کرده که السّلام()عليه و در روايتي ابن بابويه به سند خود از امام صادق    

هاي بشري و عصري از اي از دورهنيست که دورهمقامي  ،اماممقام » اين آيه فرمودند:

اين که اعصار از آن خالي باشد بلکه در تمام ادوار و اعصار بايد وجود داشته باشد مگر 

اني مقامي است الهي و ربّ، راستين امامتو  نسل بشر بکلي از روي زمين برچيده شود

دهد و در گونه مصلحت بداند و حکمتش ايجاب کند قرار ميکه پروردگار آن را هر

  بدهد که انجام ايمانهک از کارهاي حکييهيچ او در برابرو  چرا نشايدو  اين مورد چون

آيا مردم قدر »فرمايند: يدر اين زمينه م السّلام()عليهامام رضا  «.شودبازخواست نمي  

ها جايز باشد؟! همانا آن يشناسند تا گزينش امام برايرا م امّتدر ميان  امامتو منزلت 

و عمقش دورتر از آن  ينيافتنبزرگ و منزلتش بلند و اطرافش دست امامتقدر و شأن 

 «نصب کنند... يخردهايشان به آن برسند يا با گزينش خود اماماست که مردم بتوانند با 



متعال،  يبر خدا و عصمت و نصّ امامتاماميه معتقدند که » نويسد:يشيخ مفيد م    

 يدوازده امام، از عل امامتاماميه معتقدند که »گويد: يم يد مرتضسيّ «واجب است.

    «ريف( با نصّ روشن اثبات شده است.الشّفرجهيتعالاللهي )عجّلتا مهد السّلام()عليه

ين بالاصالة دّلالامامةُ رياسةٌ عامّةٌ في ا» کنند: يگونه تعريف مرا اين امامتچنين ايشان هم

است که شخص از  ي، رياست عام دين؛ امامت «داراِلتکّليف. ييابة؛ عمَنّ هوَ فلا بالنّ

 گويد:يم يامه طباطبايعلّ شود.آن را دارا مياز مکلفّان،  ، نه به نيابتيتعال يخدا يناحيه

ظاهري و  ،و روحي معنوي ، جسمي و يمادّ يهمان مقام رهبري همه جانبه ،امامت» 

از حکومت به معني  هاي ديني اعمّ به برنامه نق بخشيدبه معني تحقّکه  باطني است

چنين تربيت و هم اجراي عدالت اجتماعي و، اجراي حدود و احکام خدا ،وسيع کلمه

ق بخشيدن مقام تحقّ ،امامتاست و در حقيقت مقام « باطن»و « ظاهر»پرورش نفوس در 

« طريق يارائه»است نه فقط « صال به مطلوب اي»به اهداف مذهب و هدايت به معني 

 امامتشود و هدايت تکويني را نيز شامل مي ،علاوه بر اين ،رسول است يکه وظيفه

چنين کسي را بايد خداوند تعيين کند که او طرف  لذا پيمان الهي استيک نوع عهد و 

 امامتتوحيدي،  يدهد در يک جامعهنشان مي ،«اِنّي جاعِلُکَ للِنَّاسِ اِماماً» «.پيمان است

بايستي از سوي خداوند چه مستقيم و از راه وحي، و چه غير مستقيم و از راه کساني 

  «به نصب است نه به انتخاب امامتت تعيين شود. پس که به آنان وحي شده اس



 کُلًّا جعََلنَْا صاَلحِِينَ  وهَبَنْاَ لَهُ إِسْحَقَ ويََعْقُوبَ نَافِلَةً وَ وَ»فرمايد: يچنين خداوند مهم    

به او  [ افزونيو اسحاق و يعقوب را ]به عنوان نعمت؛ «جعََلنَْاهُمْ أَئمَِّةً يَهْدُونَ بأَِمرْنَِا وَ ٭

قرار داديم که به فرمان  يو آنان را پيشوايان .بخشوديم و همه را از شايستگان قرار داديم

نيک و برپاداشتن نماز و دادن زکات  يکردند، و به ايشان انجام دادن کارهايما هدايت م

قام از م ياله ياز انبيا يبرخ يمندسرّ بهره» ما بودند. يکرديم و آنان پرستنده يرا وح

دار امور اين است که امام، افزون بر مقتدا و الگو بودن در گفتار و رفتار، عهده امامت

 امّتاست حدود را اجرا و اميران را عزل و نصب نموده و از  امّت يو اجتماع يسياس

 يپيامبر باشد ول ياين رو ممکن است کس نمايد ازتجاوزکاران را تأديب مي دفاع و

 «نباشد. امّت يو اجتماع يدار امور سياسعهده

هاست که در تحولّات ي خليفه و خلافت، کاربرد اصطلاحي آنترين کاربرد دو واژهبيش

به کار گرفته شد و به ( وآلهعليهاللهّصلّي)ي اسلامي، پس از وفات پيامبر سياسي جامعه

پيامبر و  معناي جانشيني در امر حکومت و در معناي مطلق امارت و حکومت پس از

ي و امّا در اصطلاح قرآن، واژه ديامبر، در امر حکومت استفاده ششخص جانشين پ

کار رفته در قرآن کريم نهُ بار به« خلفاء»و « خلائف»به شکل مفرد و جمع آن « خليفه»

تر و در مجموع در بيش( 130، صامامتري، حيدر، بازخواني تحوّلات مظفّ) است

ن گروهي و جانشين شدن گروهي ديگر آمده است و در برخي آيات به معناي کنار رفت

آيات نيز سخن از جانشيني خداوند در تدبير امور در روي زمين است که اين آيات 

 کنيم.اي از اين آيات اشاره مياشاره به ولايت و شأن خاصّ گروهي دارد که به نمونه

رَجُلٍ منِْکُمْ ليِنُْذرَِکُمْ وَ اذْکرُُوا إِذْ جَعلََکُمْ خُلفَاءَ  عَلي أَوَ عجَبِتُْمْ أَنْ جاءَکُمْ ذِکرٌْ منِْ رَبِّکُمْ»

سوره )«منِْ بَعْدِ قَوْمِ نوُحٍ وَ زادَکُمْ فيِ الخْلَْقِ بَصْطةًَ فَاذْکرُُوا آلاءَ اللَّهِ لَعلََّکُمْ تفُْلحُِون

انب پروردگارتان ؛ آيا تعجّب کرديد که بر مردي از خودتان، پندي از ج(69اعراف، آيه 

 براي شما آمده تا شما را هشدار دهد؟ 



[ قرار خاطر آوريد زماني را که ]خداوند[ شما را پس از قوم نوح، جانشينان ]آنانو به

هاي خدا را به ياد آوريد، باشد که داد، و در خلقت، بر قوّت شما افزود. پس نعمت

ي مردم است که از طرف امهّخلافت و جانشيني ع در اين آيه مراد، رستگار شويد.

 هاي آن، اذن عام داده شده است.بردن از نعمتخداوند به آنان براي آباداني زمين و بهره

 «خلافت»و « امامت»ارتباط واژگان 

يابيم که از نظر لغوي، امام ميي امام و خليفه درهاي پيشين دربارهبا دقّت در تعريف    

شود و خليفه کسي است که ه در کارها به او اقتدا ميبه معناي پيشوا و کسي است ک

جانشين کسي شود، که قبل از او بوده و بر مقام و جايگاه او بنشيند که نسبت بين اين 

دو واژه از جهت منطقي مترادف است، زيرا مسلمانان همواره خلافت و امامت را دو 

خدا س از رسولي امور ديني و دنيوي مردم پاسم براي يک منصب يعني اداره

از جهت مفهوم، « امام»و « خليفه»ي بنابراين، دو واژه دانستند.مي( وآلهعليهاللهّصليّ)

اي گونهسان دارند و در هر دو تعبير معنا و مفهوم تغيير نکرده بلکه بهکاربردي هم

  (  است.وآلهعليهاللهّخدا )صلّيي مقام رهبري پس از رسولدهندهيکسان نشان

ي مناصب پيامبري و جايز ي اماميه، امامت، مقامي ديني است در ادامهاز ديدگاه شيعه

نيست امر خلافت و امامت را در اختيار افراد امّت يا افرادي از مردم که اهلِ حلّ و عقد 

کند، که امام بايد ويژگي و شرايطي داشته هستند، واگذار نمود. زيرا عقل سليم حکم مي

ي دروني و ملکوتي مانند عصمت و قداست ي از آن شرايط، از حقايق نهفتهباشد. بعض

باشد که جز خدا که عالم به امور نهاني است، هيچ کس روحي و سرشت پاک مي

تواند به وجود چنين مزايايي پي ببرد و امام بايد علمي داشته باشد که با دارا بودن نمي

ي پيامبر بايستي بسياري تباه نشود. و خليفهيک از احکام دچار اشآن علم، در مورد هيچ

امّا از ديدگاه عامهّ، ، بدان وابسته است را دارا باشد. از اوصاف والايي که روح آدمي

 و رهبري اجتماعي و سياسي امّت را بر عهده دارد خليفه و امام، جانشين پيامبر است



عصمت و سرشت پاک  هاي خاصّ دروني، مانندو نيازي به دارا بودن شرايط و ويژگي 

 )باشد.ندارد و منصبي الهي نبوده بلکه انتخاب خليفه و امام در اختيار افراد امّت مي

ـ در اصطلاح، امام پيشوا و  (122، ص3ف، جي، معارف و معاري، مصطفيدشت ينيحس

ي خدا در زمين بوده و امامت، پيشوايي و رهبر معصوم الهي است که حجّت و خليفه

ر امر دين و دنيا و مقامي ديني است در امتداد مناصب پيامبري که رياست عمومي د

باشد. امام در اصطلاح ها ميمشتمل بر تربيت مردم در حفظ مصالح ديني و دنيوي آن

قرآن به معناي پيشوا آمده و امامان هدايت و ضلالت را شامل مي شود وامام هدايت 

قرآن دو کاربرد دارد: کتابي منُزل از  بايستي داراي مقام عصمت باشد و امام از ديدگاه

جانب خدا و انسان تعيين شده از جانب خداوند براي هدايت مردم که معصوم باشد. 

نوا با امام و امامت عبارتند از خليفه، ولي، وصي، وارث، حجّت، امير و وزير. الفاظ هم

ه داراي از نظر معصومين و اماميه، امام پيشواي معصوم و منصوب من الله است ک

ي صبر، يقين، رحمت، کشف و شهودات بوده و علاوه بر مقتدا بودن در گفتار روحيه

پردازد و با تشکيل کرد خود، به تدبير امور جامعه و اجراي مقرّرات نيز ميو عمل

کند احکام خدا را عملاً اجرا هاي لازم، سعي ميدست آوردن قدرتحکومت الهي و به

جا که در توان دارد در نتواند رسماً تشکيل حکومت دهد تا آن و پياده نمايد و اگر هم

کند و اي است که با امر ملکوتي هدايت ميکنندهکوشد و هدايتاجراي احکام مي

هدايتش ايصال به مطلوب است. امام از ديدگاه علماي عامهّ، جانشين پيامبر در اجراي 

يوي بوده و به حسب مفهوم دين است که داراي رهبري عمومي در مسائل ديني و دن

نبي، خليفه، حاکم، امام جماعت و هر کسي که به او اقتدا شود ولو باطل را شامل مي 

هاي انتخاب امام است. از نظر ي انبياء الهي، امام هستند و نص، يکي از راهشود و همه

معصومين و اماميه، مقام امامت آخرين مرحله سير تکاملي انسان است که به جعل و 

هاي باشد و مقام تحقّق بخشيدن به برنامهي آن ميتعيين الهي است و عصمت لازمه

الهي اعمّ از حکومت و اجراي احکام الهي و تربيت و پرورش نفوس انساني در ظاهر 

و باطن است. امامت در نظر علماي عامهّ جزء فروع دين بوده و تعيين و نصب آن بر 



اي مراتب مختلفي است و علماء، خلفا، حکاّم، ي مردم گذاشته شده است و دارعهده

اي از مراتب امامت قرار دارند که بنابر جايگاهي قضات و امام جماعت هر کدام در مرتبه

که دارند تبعيّت از آنان بر مردم لازم است. طبق ديدگاه معصومين و اماميه، مقام امامت 

امامت از مقام نبوّت بالاتر  باشند ولي مقامو نبوّت هر دو به نصب و تعيين الهي مي

است، مقام نبوّت مقام ابلاغ فرمان خداوند و بشارت و انذار مردم و تعليم و تربيت 

که مقام امامت ي طريق بوده درحالينفوس از طريق تعليم و آگاهي بخشيدن و ارائه

متضمنّ هدايت به امر خدا و رهبري و پيشوايي خلق به معني تحقّق بخشيدن به 

هاي ديني اعمّ از حکومت به معني وسيع کلمه، اجراي حدود و احکام خداوند و برنامه

تربيت نفوس در ظاهر و باطن و به عبارتي ايصال به مطلوب است. علماي عامهّ معتقدند 

باشد و انبياء الهي نبوّت از اصول دين است در حالي که امامت جزء فروع دين مي

وند امّا امام که جانشين رسول خدا شمستقيماً از طرف خداوند منصوب مي

ي دين و حفظ شريعت است نياز به نصب از جانب خداوند ( در اقامهوآلهعليهالله)صليّ

 چنين امام همان خليفه و امير است.ندارد و تعيين او به نصّ و بيعت و انتخاب است هم
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